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گــروه اقتصاد: شــبکه  اجتماعی صدامحــوری که در 
ماه  های گذشــته به شهرت و محبوبیت فراوانی دست  
پیدا کــرد و در ایران هم محل پرسش و پاســخ بعضی 
وزرا و مدیران ارشد شد، حالا در یک قدمی فیلتر است؛ 

اگرچه در زمان تنظیم...

گروه جامعه: دو روز پیش بالاخره سوت نخستین قطار 
ملی در تهران و در مراســمی با حضور شهردار تهران 
و همچنیــن حضور ویدئوکنفرانســی رئیس جمهوری 
نواخته شــد تــا گامی مهم بــرای رفع نیــاز متروهای 

کلان شهرهای ایران برداشته شود...

شهردار تهران: در ۱۰ سال آینده 
۵۰۰۰ واگن مترو نیاز داریم

«کلاب هاوس» 
زیر تیغ فیلتر؟

نواختن سوت نخستین قطار ملی در ایستگاه تهران دسترسی به شبکه اجتماعی  محبوب این  روزها  محدود شد
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چرا ملک ایران در آنکارا 
فروخته مى شود؟

«آستین» مأمور احیاى 
رابطه آمریکا و ناتو

مکالمات وین همچنان 
ادامه دارند

دیپلماسی شاخه گل 
عربستان؟

۳ روایت از اصلاحات 
و انتخابات

سیاست مسحورشدگی

انتخابــات ۱۴۰۰، انتخاباتــی 
اســت  جاذبه  کانون های  بدون 
و همیــن خــلأ موجــب شــده 
نامزدهــای این دوره با وضعیت 
باشــند؛  روبــه رو  متفاوتــی 

وضعیتی که اصلا قابل  مقایســه با دوره های قبل 
نیست. بدیهی اســت هر دوره از انتخابات با دوره 
دیگر آن بــه دلایل -اجتماعــی؛ پویایی یا رخوت 
جامعه مدنی، اقتصادی؛ بســامانی یا  نابســامانی 
آن و سیاسی؛ گســترش یا تهدید رقابت- متفاوت 
بوده اســت. در هر دوره از انتخابــات یک یا چند 
عامــل از عواملــی که برشــمردیم، در پرشــوری 
انتخابات و در مشــارکت حداکثری آن تأثیر داشته 
اســت. در دوره هاشمی رفســنجانی، وضعیــت 
نسبتا مناســب اقتصادی و مهم تر از همه پایداری 
کانون هــای جاذبــه انقلاب و مطالبــات حداقلی 
جامعــه، انتخاباتی قابل پیش بینــی را برای یکی 
از مهم ترین چهره های انقــلاب فراهم کرده بود. 
اقبال هاشمی رفســنجانی در پیروزی چنان آشکار 
بود که اگر بی شــمار مردمی نســبت به جمعیت 
آن زمان پای صندوق های رأی نمی رفتند، انتخاب 
او بی شباهت به انتصاب نبود. تبعات این پیروزی 
آســان، این تصــور را در آیــت االله و حامیانش به 
وجــود آورد کــه او یکــی از چهره های سیاســی 
محبوب، بلامنازع و بدون رقیب در عرصه سیاست 
داخلی ایران اســت؛ تصور و تصویری که تا پایان 
دوره اصلاحــات یعنی دوره هشت ســاله محمد 
خاتمــی دوام آورد و ناباورانــه در انتخابات دوره 
نهم در ســال ۱۳۸۴ فروریخت. هر سیاســت مدار 
دیگری به جز هاشمی رفســنجانی با پذیرش چنین 
شکست ســنگینی از صحنه سیاســت ایران محو 
می شــد. او به مردی باخته بود که در شــرایطی 
غیــر از این، امــکان بروز و ظهورش در سیاســت 
داخلــی ایران وجود نداشــت. پیــروزی ناباورانه 
احمدی نژاد در کانون هــای جاذبه به وجود  آمده، 
این بــاور غلط را در او نهادینه کرد که سبب ســاز 
ایــن «انقلاب در انقلاب» بوده اســت. همین باور 
نادرســت بود که چهره سیاسی او را کاریکاتوریزه 
کرد؛ چهــره ای که گذشــت زمان بیــش از پیش 
واقعیت وجودی اش را عیان کرد. در جذبه همان 
کانون هــای جاذبــه بود کــه بســیاری از معجزه 
احمدی نژاد ســخن می گفتند. آنان چنان مجذوب 
ایــن کانون هــای به وجود آمــده شــده بودند که 
هرگونه شکست یا رقابت نزدیک برایشان همچون 
کابوس بــود. انتخابــات ۸۸ رویارویی کانون های 
جاذبه بــود. اگرچه اصلاح طلبان در این انتخابات 
پیروز نشــدند، اما کانــون جاذبــه احمدی نژاد را 
خامــوش کردند. از این رو اســت کــه اصولگرایان 
تندرو کینــه اصلاح طلبان را به دل گرفتند؛ چرا که 
اصلاح طلبان رؤیایشــان را تخریب کــرده بودند. 
احمدی نژاد در ۸۸، بازنده یک پیروزی بود و این را 
خود او بیش از هرکســی می دانست. احمدی نژاد 
خود را سبب ساز این انقلاب در انقلاب می دید، اما 
جان فشانی خیابانی حامیانش در صیانت از منافع 
این انقلاب در انقلاب بــه او فهماند که او ذره ای 
بیش از این کانون های جاذبه نیســت. بعد از ۸۸، 
احمدی نــژاد قد علم کرد تا آنچه را تصور می کرد 
خود سبب ســازش بوده اســت، دوبــاره به چنگ 
آورد و چــه چیزی بهتــر از مخالفت با آرمان های 
این کانون های جاذبه. رفتارهای ساختارشــکنانه 
احمدی نــژاد از ایــن منظــر قابل توجیه اســت. 
مســحوران کانون های جاذبه خاتمی به این باور 
رسیده بودند که اندیشه و ایده آنان حیاتی قطعی 
دارد. شکست ۸۴ حاوی دو شکست بود؛ شکست 
هاشمی رفســنجانی و شکســت ایده های قطعی 

اصلاح طلبان. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر
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حرف اول

 جهان در دست های ما

ایــن روزهــا در فضای مجــازی با 
پدیده ای به  نام کلاب هاوس روبه رو 
هستیم که هر فردی با یک گوشی 
تلفــن همــراه می توانــد جهان را 
در دســت های خود داشــته باشد 
و بــه هر گــروه اجتماعی که می خواهد وارد شــود و 
بــه تبادل نظــر و گفت وگو بپردازد. اگرچه اپلیکیشــن 
کلاب هاوس قبل از پاندمی کرونا در بســتر مجازی در 
دســترس قرار گرفت  ولی در ابتدا مورد اقبال چندانی 
قــرار نگرفت و حتی پیش بینی می شــد که در رقابت 
با ســایر اپلیکیشــن های اجتماعی با شکست مواجه 
شــود  اما محدودیت هایی که کووید۱۹ بر زندگی مردم 
جهان تحمیل کرده اســت، منجر بــه کاهش یا حتی 
قطع تعاملات اجتماعــی، دورهمی های حضوری در 
کافه ها، میهمانی ها، گعده ها و گپ و گفت های دوستانه 
و شب نشــینی های خانوادگی شــده بــود و به همین 
دلیل حضــور در فضای مجازی به نحو چشــمگیری 
افزایــش یافت؛ به طوری که با تــداوم پاندمی، مردمی 
که در جست وجوی یافتن راهی برای رهایی از تنهایی 
و پرکــردن خــلأ فعالیت های اجتماعی خــود بودند، 
ساعات بیشــتری را در فضای مجازی سپری می کنند 
و درنهایــت این کلاب   هاوس بود که توانســت بخش 
اعظم این کمبــود را در فضایی متفــاوت جبران کند. 
به ویژه این اپلیکیشن برای افراد برون گرا که از گفت وگو 
و ســخن گفتن لذت می برند و همچنین تئوری پردازان 
اجتماعی نیز که توانستند بی واسطه یافته های خود را 
با دیگران به اشتراک بگذارند، جذابیتی دوچندان داشت 
و نیز فرصتی بی بدیل برای کسانی که در جمع قادر به 
ابراز عقیده و به  عبارتی خجالتی هســتند، فراهم کرده 
است. قطعا آنچه در کلاب هاوس در حال شکل گرفتن 
اســت، قادر خواهــد بود تــا رســانه های تصویری و 
رادیویی جهان را نیز دستخوش تغییرات شگرفی کند 
و موجب گســترش تولید برنامه هــای گفت وگومحور 
در اتاق های شــنیداری و دیداری رسانه ها شود. ایجاد 
تحولات غیر قابل پیش بینی در جهانی ســازی نیز دور 
از ذهن نیســت و حتی ممکن است به بستری مناسب 
برای اجرای تحقیقات کمی و کیفی برای پژوهشگران 
جامعه شناسی، ســلامت و اجتماعی تبدیل شود؛ اما 
آنچه پتانســیل های کلاب هاوس را در کشور ما ویژه و 
جذاب جلوه داده اســت، تشنگی عامه به ابراز عقیده، 
تبادل نظــر و گفت وگوی آزاد اســت، به طوری که برای 
اولین بار گرایش هــای مختلف رودررو و بی پرده با هم 
به صحبت پرداختند و حتی گفت وگو با برخی مقامات 
رسمی کشور که صحبت با آنها در یک فضای عمومی 

رؤیایی بیش نبود، به تحقق پیوست.

ناهید خداکرمى*
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یادداشت

اقتصاد ایران و آثار مثبت و منفى تفکر «ما مى توانیم»

با مروری بر تجربه توســعه کشــورهای مختلف 
می توان نتیجه گرفت همه ملت هایی که با موفقیت 
در مسیر توســعه پیش رفته و مراحلی را پشت سر 
گذاشــته اند، با باور به توانایی های خود و با امید به 
پیروزی وارد این میدان شــده اند. به بیان دیگر، همه 
ملــل موفق با تفکر «ما می توانیــم» حرکت خود را 
آغاز کــرده و از این خوش بینی و امیــد خود نتیجه 
مثبت و روشــن گرفته انــد. در عرصه ورزش، مربیان 
بزرگ فوتبال همه بر این اصل محکم و استوار تأکید 
دارند که اگر تیمی با باور به شکست خود وارد زمین 
بازی شــود، قطعا شکست خواهد خورد و تفکر «ما 
نمی توانیم» نمی تواند پیروزی به دنبال داشته  باشد. 
اما سؤال این است که آیا تفکر «ما می توانیم» ممکن 
اســت علاوه  بر آثار مثبت، آثــار منفی و به اصطلاح 
بدآموزی هم داشته  باشد و به جای کمک به جریان 
توســعه یک کشور، در نهایت به زیان آن تمام شود؟ 
بی تردیــد اراده یک ملت زمانی می تواند دســتاورد 
مطلوبی برایش به ارمغان بیاورد که جهت درستی 
برای حرکت انتخاب شــود. اما اگر انتخاب مســیر با 
درک درســت از تحول توســعه اتفــاق نیفتد، طبعا 
اراده خلل ناپذیر ملت ها نمی تواند کمکی به ایشــان 
کند. در سال های گذشته و در شرایطی که کشورمان 
درگیر دشواری های ناشــی از تحریم های ظالمانه و 
کارشــکنی و بدعهدی دشــمنان و بدخواهان بوده، 
سیاست مداران و دست اندرکاران اقتصاد و مدیریت 
کشور هرکدام به یکی از دو نگرش متفاوت به جریان 
توسعه کشور روی خوش نشــان داده اند؛ گروه اول 
به این باور رســیده اند که حل مشــکلات اقتصادی 
کشــور و به تعبیری گشــودن گره توســعه نیافتگی، 
در گرو اصلاح شــیوه تعامل بــا جهان و تلاش برای 
حضور هرچه پررنگ تر در بازارهای جهانی است. در 
مقابل، گروه دوم می گوینــد دولت باید توان خود را 
به  جای تلاش برای حل مشــکلات سیاست خارجی 
و رفــع تحریم ها، صــرف رفع مشــکلات در داخل 
کشــور کند. به بیان دقیق تر، می توان  گفت هر گروه 
تفســیر اختصاصی خود را از شــعار «ما می توانیم» 
دارد؛ گروه اول می گویند مــا می توانیم در بازارهای 
منطقه و جهان وارد بشــویم و به رقابت با غول های 
میــدان تجــارت بپردازیم. هرچند در ابتدا ســهم ما 
از منافــع تجارت در مقایســه با طــرف مقابل اندك 
خواهد بود، اما می توانیم با گذشــت زمان شــرایط 
را به نفع خودمــان تغییر بدهیــم و جایگاه بهتری 

در سلســله مراتب اقتصاد جهانی داشته  باشیم. در 
مقابل، گروه دوم می گویند مــا می توانیم بدون اتکا 
به بازارهــای جهانی و همکاری با شــرکای تجاری 
توانمند، در مسیر توسعه پیش برویم و نیازهای خود 
را اعــم از کالاهای مصرفی، کالاهای واســطه ای و 
فناوری با کمترین نیاز به جهان خارج برآورده کنیم؛ 
بنابراین لازم نیست به منظور حل مشکلات تعامل با 
اقتصاد جهانی در سیاست خارجی خود تجدیدنظر 
کنیم یا برای رفــع تحریم ها، اعمال محدودیت هایی 
را بر برنامه هســته ای خود بپذیریم. ســخنان هفته 
گذشــته آقای رئیسی در نشست شــورای عالی قوه 
قضائیه با شورای قضائی استان ها را می توان همسو 
بــا دیدگاه دوم تلقی کرد: «آن قدری که برخی آقایان 
جلسه گذاشتند که از غربی ها امتیاز بگیرند، اگر برای 
رفع موانع تولید وقت می گذاشتند خیلی از مشکلات 
حل شده  بود... ما اصحاب «ما می توانیم» هستیم». 
طبعا مقایســه تطبیقی و کامل دو دیــدگاه رقیب از 
زوایا و جوانب مختلف، هرچند بحثی جذاب اســت، 
امــا در این مقال مختصر نمی گنجد، ازاین رو فقط به 

یک نکته خاص اشاره و بسنده می کنم:
در شــش دهه گذشــته و به ویــژه در دهه های 
اخیر، به تدریج بســیاری از کشورهای درحال توسعه 
با تجدیدنظر در سیاســت های توسعه خود، فعالیت 
گســترده ای را در راستای گسترش تجارت خارجی و 
حضور در بازارهــای جهانی آغاز کرده اند. این تغییر 
در همان دوران با عنوان انتخاب اســتراتژی توسعه 
صــادرات به جــای اســتراتژی جایگزینــی واردات 
شــناخته  می شد. در واقع با قدری مسامحه می توان 
دو دیدگاه معرفی شــده در بالا را مشــابه همین دو 
اســتراتژی دانســت که اولی بر گســترش تجارت و 
توســعه صادرات توجه دارد و دومی تلاش می کند 
با کاهش وابستگی اقتصاد کشور به خارج، بر بحران 

ناشی از تحریم ها غلبه کند.
کشــورهایی که در دهه های گذشــته به توسعه 
صادرات و تعامل ســازنده با اقتصــاد جهانی روی 
آوردند، موفق شدند با محقق  کردن آرمان رشد سریع 
اقتصادی، در عرصه ایجاد اشــتغال کارنامه موفقی 
داشته  باشــند و درنهایت دهک های پایین درآمدی 
جامعه شــان را از چنــگال فقر نجــات دهند. برای 
نمونه، چین در سال های گذشــته توانسته  است در 
سایه رشد اقتصادی ســریع خود، صدها میلیون نفر 
را از زیر خط فقر به بالای آن منتقل کند که رکوردی 

حیرت انگیز و خارق العاده است.
 ppp اگر شــاخص تولید ناخالص داخلی با روش
را ملاک قــرار بدهیــم، اقتصاد جهانــی در فاصله 
ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹، یعنی در ۲۹ ســال، حدود 

۲٫۵۴ برابر شده است... .

یادداشت

مهم نیست ما به چه کسى رأى دهیم...

باز هم بحث انتخابــات، باز هم بحث نظارت 
اســتصوابی و باز هم رقابت جریان های سیاسی! 
تأکید دارم بر عبارت «جریان های سیاسی» به جای 
احزاب و تشــکل های سیاسی؛ چرا که معتقدم به 
مفهوم علمــی، واقعی و عملیاتی هیچ حزبی در 
کشــور وجود ندارد. هر آنچه به عنوان «حزب» در 
حال حاضر فعالیت می کند، تأســیس از بالاست 
و نه ایجادشــده به دست قاعده هرم یعنی مردم. 
مادامی که تشــکل و حزبــی از درون اجتماع و از 
کف خیابان بــه صحنه سیاســت و اجتماع وارد 
نشــود، هر نامی هم داشــته باشــد، واجد وصف 
«حزب» نیســت. با اشــاره به این نکته ظریف که 
بــه  تفصیل بارها و بارها شــاخص ترین اســتادان 
حقوق و علوم سیاســی به آن پرداخته اند و نیازی 
به شــرح آن در این مرقومه کوتاه نیست، نگارنده 
قصــد دارد به بحث انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال ۱۴۰۰ از منظر دیگــری ورود کند؛ چراکه در 
ایــن خصوص بســیاری از صاحب نظــران و اهل 
قلــم، مطالب مهم و ارزشــمندی گفتــه و به آن 
پرداخته اند. دوســت بزرگواری در مصاحبه ای به  
تفصیــل توضیــح داده بود که در شــرایط کنونی 
و به شــرط ها و شــروط ها، به چه کاندیدایی رأی 
خواهد داد. بدون ورود به بحث آن عزیز، معتقدم 
مهم نیســت ما به چه کسی رأی می دهیم، مهم 

نیســت ما در انتخابات شرکت می کنیم یا نظاره گر 
هســتیم؛ مهم این است که مردم کوچه و خیابان 
توجیهی برای حضور و شرکت در انتخابات داشته 
باشــند، مهم این اســت که مردم کوچه و خیابان 
در انتخابات شرکت کنند. می دانیم که در جوامع 
-منصرف از زمان و مکان- سه گروه مردم زندگی 
می کننــد؛ گروه نخســت، انســان های منفعل که 
با جریان حکمرانی، سیاســت و مدیریت اجتماع 
کاری ندارند و اگر به صحنه سیاســت بیایند صرفا 
بر اثــر تهییج، ترغیب و تشــویق مقطعی اســت 
وگرنه گزینه اصلی آنها همواره عدم مشارکت در 
امور اجتماعی اســت. این گــروه از مردم، اکثریت 
جامعه را تشکیل می دهند. گروه دوم را کنشگران 
و فعالان اجتماعی تشکیل می دهند که حتی اگر 
در یک حرکت اجتماعی حضور نداشــته باشــند، 
بــر آن حرکت تأثیر گذاشــته و با خلاقیت و ابتکار 
عمل، تلاش می کنند مســیر جامعه را به  ســمت 
اهداف خــود متمایل کنند؛ خــواه این اهداف در 
راســتای منافع شخصی باشــد، خواه در راستای 
نفع عمومــی. این گروه در هــر اجتماعی اقلیتی 
تأثیرگذار و بانفوذ را تشــکیل می دهند که بر گروه 
ســوم و احتمالا بر گروه اول تفوق و تسلط دارند 
و در حقیقت جوامع را گروه «کنشگران و فعالان 
اجتماعی و سیاســی» هدایت می کنند. گروه سوم 
را باید میانه این دو گروه دانســت که می توان این 
گروه را «کنش پذیر»  نامید. این گروه در برابر وقایع 
و اتفاق های اجتماعی واکنش نشــان می دهند و 
معمولا واکنش های این گروه احساسی و مترتب 

بر هیجان است...
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بپیوندید

خبـر به  وقت شرق

دوره طایفه گراییحسین دهقان  در گفت و گو  با «شرق»:
  تمام شده  

احمد علی رضا بیگی، نماینده مجلس در گفت وگو  با «شرق»:

  وزیر کشور مسئول حوادث آبان ۹۸ است
 صفحه ۳

کاندیدای نظامی و غیر نظامی برای مردم فرقی ندارد
 باید با محدودیت ها  جنگید

نباید اجازه دهیم مسائل امنیت ملی موضوع کف خیابان شود
من معتقدم رئیس جمهور اختیارات کافی برای اداره کشور را دارد

سخنگوی وزارت خارجه توضیح می دهد

عارف، موسوی لاری و سیدحسن خمینی تشریح کردند
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